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صفحه سخن بزرگان
كسی كه به امید شانس نشسته باشد، 

سال ها قبل مرده است!
دانته

زنگ انشـا

از  دیرباز، در همه ادیان و آیین ها و کیش ها و 
منش ها و مکاتب بشری، معلمی رسالتی سترگ 
و  بوده  پرمشغله  شغلی  و  مهابت  پر  مهارتی  و 

هست.
تاریخ ایران نیز گواهی می دهد که ایرانیان، سهم 
جامعه  فرهنگ   و  تمدن  آفرینش  در  بسزایی 
جهانی داشته اند. چهره های تابناکی از اقلیم  ایران 
برخاسته اند که قلم و بیان شان بر هفت اقلیم جهان، 
دل ودماغ  هنوز  و  می کردند  کدخدایی  قرن ها 
 اهالی معرفت را می نوازند. عبدالله ابن مقفع )روزبه 

خواجه  همدانی،  پورسینای  فیروزآبادی(،     
خواجه  فارابی،   رازی،  فخر  امام  توسی،  نصیر 
قبادیانی،  ناصرخسرو  توسی،  الملک  نظام 
زمره  در  و...  حسابی  دکتر  شیرازی،  سعدی 
از  را  جهانیان  که  هستند  ایرانی  معلمان  هزاران 
در   ایران  سیراب کرده اند.  معرفت خود،  چشمه 
و  داشته  مبرز  معلمانی  مختلف،  علوم  زمینه های 
و  تعالی  گاهواره  را  ایران  دنیا،  مردم  کم وبیش 
تنویر افکار می دانند. در باور ملل مختلف، شوق 
و علاقه ایرانی به هنر والای معلمی زبانزد است. 
بی آلایش  انسانی  را  معلم  نیز،  ایران  مردم  توده 
و  منزلت  و  اعتبار  می دانند.  تکریم  شایسته  و 
شوکت معلم، همیشه مورد رشک و غبن و غبطه 

صاحبان سایر حرف و مشاغل بوده.
هر  زیر  را  معلمی  امضای  قضایی،  محاکم  وقتی 
بر  چشم بسته  می دیدند؛  قراردادی،  یا  قول نامه 
شهرهای  در  می زدند.  تأیید  مهر  آن،  صحت 
کوچک و روستاها و عشایر، خوانین و کدخدایان 
و ثروتمندان و معاریف قوم، افتخار می کردند که 
به معلم زن بدهند. در جشن و مهمانی ها، او را بر 
صدر می نشاندند. ورد زبان پیر و جوان روستاها، 
معلم  آقا  گفت؛  طور  این  معلم  آقا  که  بود  این 

آن طور گفت. 
به عنوان مشتی نمونه خروار، در روستای جگردان 
هنگام از توابع شهرستان قیر و کارزین، معلم حق 
نداشت که همراه خودش، رختخواب و بار و بنه 
در خانه  تدریس  تمام سال  زیرا  بیاورد؛  زندگی 
کدخدا و سایر اهالی، به سر می برد. مردم بر سر 
مهمانی او، از یکدیگر سبقت می گرفتند و رقابت 
می کردند. اولیای دانش آموزان، در کمال غرور،  
قول  معلم  آقا  که  می فروختند  فخر  همدیگر  به 

داده فردا ناهار، منزل ما را نورباران کند.
چه بسا  و  شهرستان  روستاهای  سایر  در 

و  اختلافات  بیشتر  نیز،  دیگر  شهرستان های 
می شد  حل  معلم  پادرمیانی  با  محلی،  دعواهای 
پاسگاه  و  انصاف  خانه  به  مراجعه  به  نیازی  و 

ژاندارمری و دادگاه نبود.
و  طنز  و  می گذاشتند  سن  به  پا  که  دخترانی 
پدران شان هم  برادر، آزارشان می داد و  طعنه زن 
به  را  آن ها  که  نمی آمدند  پایین  شیطان  خر  از 
از  بدهند؛  محل  تنگ دست  اما  برازنده،  جوانان 
این که سرشان مثل  دندان شان سفید شود  ترس 
به دامان آقا معلم  نروند؛ دست  به خانه بخت  و 
گشایش  کلید  که  می دانستند  زیرا  می شدند؛ 
که  اوست  تنها  و  اوست؛  در دست  بخت شان،  
پدر چموش و لجبازشان را رام و تسلیم می کند تا 

تن به تمکین دهند.
تقدم  باغ ها، همیشه حق  از کوچه ها و  در عبور 
او  از  قدمی  که  نداشت  حق  کسی  بود.  معلم  با 
ابتدا،  را  باغی  و  میوه  هر  نوبر  بردارد.  جلوتر 
جلو  کابین  الرقاب  مالک  او  می کرد.  دشت  او 
به خود  بود. هیچ کس  مسافرکشی محل،  ماشین 
این کابین  در  معلم،  نمی داد که در حضور  حق 

بنشیند. اگر او احیاناً و برحسب مورد، کودکی 
را تنبیه می کرد؛ همه  یک دهن می گفتند: چوب 

معلم گله، هرکه نخورده خله.
شکم او فقط به گوشت شکار و بره و کبک و 
سر  دیگر  غذاهای  با  و  بود  کرده  عادت  تیهو، 
امین و دلسوز و طرف  ناسازگاری داشت. معلم 
رسمی  ایام  به  منحصر  تدریس  بود.  همه  اعتماد 
تعطیل  روزهای  نبود.  هفتگی  مقرر  ساعات  و 
یا  و  می کرد  اراده  او  هر وقت که  و  و شب ها 
برقرار  درس  کلاس  داشت؛  نیاز  دانش آموز 

می شد.
بیا؟!  چه شد آن  و  راستی چه شد آن همه کیا 
حشمت  آن  رفت  کجا  به  صفا؟!  و  لطف   همه 
مقصر  معلم  تحقیر  در  آیا حکومت  و صولت؟! 
است یا جامعه؟ رادیو و تلویزیون یا روزنامه ها؟! 
اختلاط و آمیزش فرهنگ شرق با غرب یا بحران 
یا رفاه زدگی  ارزش شدن مدرک  فاقد  هویت؟! 
بدون  غیردولتی  مدارس  فردا؟!  و  امروز  نسل 
اقل  از  محروم  دولتی  مدارس  یا  معتبر  شناسنامه 
بودجه و  سرانه  ضروری دانش آموزی؟! مجلس 

یا دولت؟! 
راستی آیا ما معلمان نیز گنهی داریم؟!

مسلسل،  نوبت  چندین  طی  بعدی،  شمارگان  در 
بدین مهم خواهم پرداخت.

هدایت باقری، 
مسئول صفحه زنگ انشا

چگونه و چرا معلم تحقیر می شود؟

پدر

حقوق سالمندان

صلح جهانی

دیوار

مادر

زنگ انشا

نیست.  ساده ای  کار  پدر،  شخصیت  توصیف 
نوشتن درباره پدر، ارادت می خواهد و ادب و من 
به اندازه دانش ناقصم می نویسم نه به اندازه ارادتم. 
او همسفر روزهای کودکی ام بوده. چه بنویسم 
که مانند صبرش، در فراز و نشیب های زندگی 
همواره  پدر،  من،  نظر  از  باشد.  زیبا  امروزی، 
اگر  است.  خانواده  در  آگاهی  و  دانایی  مرکز 
پدر را به داستان تشبیه کنم، بدون شک او معنای 
از  حماسه ای  است.  حماسی  داستان  یک  کامل 
مردانگی، شجاعت، اقتدار و صلابت. پدرم همیشه 
مهارت های  ماند.  خواهد  باقی  زندگی ام  قهرمان 
سال های  می آموزد.  من  به  را  زندگی  مختلف 
تربیت  و  تعلیم  مسیر  در  را  عمرش  از  زیادی 

آموزش وپرورش،  که  دارد  اعتقاد  و  گذرانده 
زیربنای توسعه هر ملت است. یک پدر خوب، 
گاهی  فرزندش،  برای  کردن  پدری  بر  علاوه 
باید در قالب یک دوست ظاهر شود چراکه این 
می گردد.  فرزندش  بیشتر  موفقیت  باعث  کار 
پدرم همواره در سختی ها و تلخی های زندگی، با 
امید و لبخند، شیرینی زندگی را نمایش می دهد. 
او  را در درون  ناراحتی و هراس  اوقات  گاهی 
می بینم اما هرگز اجازه نمی دهد که ما متوجه و 
نگران شویم. دختر که باشی می دانی، عشق یک 
پدرش  زندگی اش  پناهگاه  استوارترین  و  دختر 
است. او شخصیت بسیار پاکی دارد و درعین حال 
است. خوب می دانم چگونه  اقتدار  پر  باجذبه و 
مصیبت های  و  بی رحم  توفان های  برابر  در 
غصه هایی  گاهی  است.  ایستاده  زندگی  مکرر 
اندازه یک کوه را در درون خود دارد و چقدر 
بزرگ مرد  غمناک  چشمان  دیدن  است  سخت 
زندگی؛ اما تا وقتی صبوری، تحمل نامهربانی ها 
و تبعیض ها، سهم باباهای ما از زندگی است؛ چه 
می توان کرد؟! اعتراف می کنم که پدرم باعث 
فخر من و خانواده ام است. من خداوند را به خاطر 

داشتن پدری که آرام بخش و تکیه گاه من است 
شکر می کنم. او همواره قهرمان زندگی من  باقی 

خواهد ماند.  
پردیس نیرومند، کلاس هفتم 

آموزشگاه شهید رضایی هنگام، 
شهرستان قیروکارزین

زندگی  سال ها  کـه  کسی  یعنـی  »سالمند« 
کرده است. 

در بعضی از خانواده های ایرانی، افراد سالمندی 
زندگی می کنند که زمانی آن ها خانواده ای را 
اداره می کردند و برای آرامش، رفاه و آسایش 
کشیده اند.  زیادی  زحمات  خود  خانواده 
وظیفه  رسیده اند؛  سالمندی  سن  به  اکنون که 
از  که  است  فرزندان  یعنی  خانواده  اعضای 
آن ها مراقبت کنند تا شاید بتوانند گوشه ای از 

زحمات این عزیزان را جبران کنند.
مانند  می توانیم  نیز  ما  آیا  می کنم  فکر  گاهی 
پدربزرگ و مادربزرگمان که اکنون به آن ها 
عاطفه،  نظر  از  و  مهربان  می گوییم  سالمند 
آن قدر درک داشته باشیم که آن  همه عشق و 
علاقه را جبران کرده و جوابگوی محبت شان 

باشیم؟ 
انسان ها،  زندگی  از  دوران  این  در  متأسفانه 

برای  به ظاهر  که  رفاهی  و  ارتباطی  وسایل 
روابط  جای  است؛  پیشرفت  و  علم  کسب 

عاطفی، عشق و محبت را گرفته است.
جوانـان امـروز، علاوه بر فعالیت های روزانـه، 
ساعت  یـک  بـرای  حتی  اینکه  به جای 
جوابگوی چشم انتظاری های این عزیزان باشند، 
تمام وقتشان را با تلفن همراه خود می گذرانند!

که  را  محبت  و  عاطفه  دشمن  این  ای کاش، 
از آن  مانند جان  و  در دست گرفته  این گونه 
مواظبت می کنند؛  کنار می گذاشتند و دست های 
را  مادربزرگشان  و  پدربزرگ  زحمت کشیده 
که حال، پر از چین وچروک است؛ در دست 
می گرفتند و بوسه ای بـه آن می زدند و به جای 
بـه  همراه خـود،  تلفن  به صفحه  نگاه کردن 
چشمان پـر از انتظار و محبت آمیز این بزرگان 
می نگریستند و عشق واقعی را در آن می دیدند. 
بسی جای تأسف است که تعداد زیادی از این 
سالمندان،  خانه های  در  گران بها،  گوهرهای 
یکه و تنها، چشم انتظار لحظه دیدار عزیزانشان 
به  را  روز  آن ها،  دیدار  آرزوی  با  و  هستند 
شب و شب را به  روز می رسانند. ولی افسوس 
هنگام   عزیزان،  این  دوخته  در  به  که چشمان 
و  فرزندان  دیدار  از  ناامید  و  غمگین  غروب، 

نوادگانشان است.
به  که  احترامی  و  محبت  بر  علاوه  بیایید 

سالمندان خانه خود می گذاریم؛ بخشی از محبت 
خانه های  در  که  کنیم  سالمندانی  نثار  را  خود 
شاید  تا  می کنند  زندگی  شهرمان  سالمندان 
و  آورده  آنان  لب های  به  را  لبخندی  بتوانیم 
دل شان را با دیداری هرچند کوتاه شاد کنیم. 
شاید این کار ما موجب شود که فرزندان آن ها 
هم عبرت گیرند و از والدین سالخورده خود، 

عیادت کنند.
علی یدملت، پایه هشتم، 

مجتمع آموزشی هوشمند  شیراز

خیلی  آرزوی  از  برای تان  می خواهم  امروز 
از مردم جهان بنویسم که همان صلح جهانی 
به  نابودگری  از موقعی که موجودات  است. 
بر  این سیاره گذاشته اند؛   به  پا  انسان ها،  نام 
بحث وجدل  هم  با  اختلاف نظرهایشان  سر 
و  دشنام  با  اختلافات،  این  اغلب  می کنند. 
برخورد فیزیکی یا همان جنگ، همراه بوده 

است.
موضوع  به  توجه  با  موارد  از  برخی  در 
تجزیه طلبی  از مردم  رأی می گیرند و آنها 
و  عقاید  اساس  بر  مختلف  دسته  چند  به  را 
می کنند.  تقسیم  قبیله،  و  قوم  و  زبان  و  نژاد 
کشور  دسته بندی ها،  این  بزرگ ترین  به 

می گویند.
دیکتاتورها بر اساس عقاید و منافع خودشان،  
نقشه کره زمین را خط خطی کرده اند. همان 

خط هایی که مرز نامیده می شوند.
می دادم؛  به آهنگ گوش  من  روز که  یک 
یک بیت از آهنگ فرزاد فرزین توجه ام را 
جلب کرد. مفهوم این بیت، دعوت به صلح 

جهانی بود. 
او می گفت که باید این خط خطی ها را از این 
جغرافیای زمین برداشت تا به هم نزدیک تر 
پرچم  یک  دنیا  اگر  بود  خوب  چه  شویم. 

داشت.
درگیر  آهنگ  این  به  توجه  با  شما  ذهن 
یعنی همه مردم  با خود می گویید  می شود و 
فرهنگی،  نظر  از  برابر  شرایط  یک  در  دنیا، 
سیاسی، اعتقادی و... باشند. همه و همه دارای 

یک ملیت مشترک باشند. 
می کنید؛    فکر  موضوع  این  به  وقتی  حتماً 
و  خوشبختی  رنگین کمان  از  پر  جهانی 

خوشحالی می بینید.
پس چرا ما به عقاید دیگران احترام نگذاریم 

بیایید از امروز شروع کنیم. دست از اختلافات 
برداریم تا بتوانیم دنیایی با یک پرچم بسازیم.

آرش گرگ،
پایه ۷ متوسطه اول

مجتمع هوشمند غیردولتی 
امام رضا )ع( شیراز

تا حالا به دیوارها دقت کردی؟!
آره همون جسم سنگی و تشکیل شده از آجر 

و سیمان و گچ.
حتماً با خودت میگی آره، معلومه، دیوار اتاق، 

دیوار خونه، دیوارکوچه و خیابون.
آره. ولی من می خوام برداشت جدیدی از دیوار 

رو ارائه بدم.
جذابیت  اونا  نیستند.  بی روح  همیشه  دیوارها 
خودشون رو دارند. غم انگیز، شادی آور یا آرزو 
برلین اند.  دیوار  مثل  دیوارها  بعضی  و...  پرور 
اون چیزی که  از  رو  تو  بزرگ که  یک سد 
بودی؛  دور می کنند. حق و حقیقتی که متعلق 
به تو بوده و اون رو ازت گرفتند و باید برای 
به دست آوردنش بجنگی و حتی تاوان بدی تا 
دوباره به گذشته خودت برگردی و آزادی و 

استقلالت رو پس بگیری. 
بهت  هستند.  چین  دیوار  مثل  دیوارها  بعضی 

داریشون  که  خوشحالی  می دهند.  امنیت  حس 
رو  تو  که  می دونی  و  می کنی  افتخار  بهش  و 
از دست دشمنانت حفظ می کنه و اینقدر برای 
دیگران جذابه که دوست دارند اونو داشته باشند 
و به تو غبطه می خورند و به دل خود می گن که 
کاش حال و هوا و امنیت تو رو داشتند. حسی 
که شاید الان کودکان کرمانشاهی اون رو بهتر 
از من و تو درک کنند که چه نعمت بزرگ و 

خوبی رو از دست دادند.
برخی دیوارها هم از جنس جسم نیستند، بلکه 
ساخته ذهن و خیال و خرافات خودمون هستند. 
را  دختران  سرزمینی  در  که  جهلی  دیوار  مثل 

پوچ و بیهوده می خواندند.
که  دیوارهایی  می کردند.  زنده به گور  را  آنها 
فقط یک محمد می خواهد تا بتواند آن را ویران 
و نابود سازد. البته قبل از محمد هم آزادمردانی 
این دیوار را ویران کرده بودند؛ ولی جهل تا 
فضا را مساعد دید؛ فرصت را غنیمت می شمارد.
حالا، دوباره به اون دیوار روبه روت نگاه کن.

ببین برای تو چه رنگ و لعابی داره. شادی آور 
احساس  لحظه ای  اگر  دقه؟!  آینه  یا  جذابه  و 
کردی که برای تو عذاب آور است؛ بلندشو و 
بگیر و محمد قصه  به دست  پتک خیالت رو 
دیوار  و  کن  تخریب  را  آن  و  باش  خودت 
و  زیبایی  از جنس  بساز  مستحکمی  و  بزرگ 

کمال و جمال. این  رو خوب به یاد داشته باش 
که دیوارها فقط یک نماد هستند که تو بهشون 
پروبال می دی. از دیوار برای خودت زندون و 
سلول نساز. درگیر چهارچوبش نشو و آزادانه 

بهش فکر کن.
خوشبختی  دیوار  کوتاه،  غصه هاتون  دیوار 

هاتون بلند.
سالار آزادی،

 کلاس یازدهم ریاضی، 
دبیرستان محمد رسول الله

 ناحیه ۱ شیراز

ای  جانانم!  سرورم،  ای  جانم،  ای  مادرم،  ای 
دوست،  از  که  ای  نورتری،  پر  فجر،  از  که 
ای  خوشبوتری،  گل  از  که  ای  خوش روتری، 

متعبد بسترم، ای مادرم، تاج سرم!
چه  و  نخوردی  که  خون دل ها  چه 
ازخودگذشتگی ها که نکردی. چه زحمت ها که 

نکشیدی و چه خرج ها که نکردی.
چهارده سال گذشت. چهارده سال! همان طفل 
یک روزه ای که با نسیم ملایمی سردش می شد و 
با نور کم رنگی که از روزنه ای می تابید؛  گرمش 
می شد و هیچ چیز از جهان نمی دانست؛ هم اکنون 
چهارده سالش شده است. او دیگر نوزاد نیست. 

کمی بزرگ تر شده. زندگی و رشد، برای این 
نوزاد، در دوران نوزادی، کار سختی نبود. فقط 
باید هر چه مادر می داد، می خورد. هر چه مادر 
می گفت  هم  وقت  هر  و  می نوشید  می نوشاند، 
اینجا  می خوابید.  مادر  آغوش گرم  در  بخواب، 
پیامبر  که  کسی  است.  دیگر  کسی  قهرمان 
بهشت  که  فرموده اند  وصفش  در  )ص(  اکرم 
زیر پایش است. کسی که چهار حروف نامش، 
»مهربان«،  نابی چون:  و  پاک  واژگان  مخفف 
»ازخودگذشته«، »دوستدار« و »راهنما« است.

فریدون مشیری در مدح »مادر« می فرماید:
تاج از فرق فلک برداشتن،

جاودان آن تاج بر سر داشتن،
در بهشت آرزو ره یافتن،

هر نفس شهدی به ساغر داشتن،
روز در انواع نعمت ها و ناز،

شب بتی چون ماه دربرداشتن،
صبح، از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن،
بر تو ارزانی ک ما را خوش تر است،

لذت یک لحظه »مادر« داشتن.

    پارسا عازمی، 
پایه ۷ متوسطه اول 

مجتمع هوشمند غیردولتی
امام رضا )ع(

توی  من  رو  انشا  این  بگم  بار  چند  نادان!  ای 
اینترنت دویست دفعه خوندم! چرا به درس انشا 
بیان  والدینت  باید  بعد  نمی دی؟! جلسه  اهمیت 
انسان  ای  بدم!  کلاس  به  ورود  اجازه  بهت  تا 

فاقد شعور.
می شد  شنیده  انشایی  معلم  زبان  از  این جملات 
تنها  و  نداشت  خوش رویی  به  میلی  چندان  که 
هدف از نوشتن انشا را یادگرفتن نحوه کاربرد 
دستوری  نکات  رعایت  و  نگارشی  علائم 
سلیقه  اساس  بر  هم  او  دادن  نمره  می دانست. 
ادبیات  در درس  دانش آموز  بود که  نمره ای  و 
این دبیر محترم  به  فارسی گرفته. کسی نیست 
بگه: نمره انشا چه ربطی به نمره فارسی داره؟! 

این  نیز هست؛  ادبیات  معلم  البته چون خودش 
بودم؛  دبیرستان  رئیس  من  اگه  می کنه.  کار 
یک  عهده  به  را  درس  دو  این  تدریس  هرگز 
که  است  باقی  جای شکرش  نمی گذاشتم.  دبیر 
عهده  به  هرکدام  انشا  و  فارسی  تدریس  امسال 

دبیر جداگانه ای است.
زنگ  در  گرامی  دبیران  رفتار  این  متأسفانه 
شوق  دانش آموزان،  ما  که  می شد  موجب  انشا، 
باید  انشا  زنگ  بدهیم.  دست  از  را  نویسندگی 
فرصتی باشد برای اظهار افکار و احساسات بر 
اظهارنظر  جرئت  کسی  اگر  ولی  سفید؛  کاغذ 
نداشته باشد؛ این درس خشک و بی روح و ضد 

حال می شود. 
نمره کمی هم که بعضی از معلم ها به انشای ما 
می دهند؛ ذوق ما را می خشکانند. این نمره های 

پایین، قاتل احساسات ما هستند.
ولی خدا را شکر که همه معلم ها در نمره انشا 
خسیس نیستند. دبیران دانشمندی هم هستند که 
زیبا،  اشعار  و  روایات  گفتن  با  زنگ  این  سر 
باعث  خود،  به  دانش آموزان  ما  برجذب  علاوه 
باز شدن افکار ما و یادگرفتن شیوه های نگارش 

می شوند.

چه بهتر است که این معلم ها به همه نمره ممتاز 
بتواند  انشایی که  معلم  به قول خودمانی،  دهند. 
متعالی  افکار  به سمت  را آزادانه  دانش آموزش 
خودش سوق دهد، گلی است ازگل های بهشتی.

میرحسین بیات پور 
پایه ۱۱ تجربی، مجتمع آموزشی 

غیردولتی امام رضا )ع( شیراز


